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جاودان در شعر فارسى
درباره مظاهر مصفا

ــا يكى از نوادر  دكتر مظاهر مصف
شخصيت هاى فرهنگ و ادب ماست 
ــناخته باقى مانده  ــفانه ناش كه متاس

است.
ــى و  ــعر فارس بدون ترديد در ش
ــرايى، آثار او در تاريخ شعر  قصيده س
ــاودان خواهد ماند.  ــران ج معاصر اي
كم تر تاريخ ادبياتى است كه منتشر 
ــژه اى به  ــگاه وي ــود و در آن، جاي ش
سروده هاى دكتر مصفا تعلق نگيرد. 
دكتر مصفا استادى چندوجهى است. 
در تصحيح متون مهم ترين ديوان هاى 
ــيك ما را با تحقيق و  ــعراى كلاس ش
پژوهش چندين و چندساله تصحيح 
ــر كرده است كه از آن جمله  و منتش
ــنايى و نزارى  ــه ديوان س مى توان ب

قهستانى اشاره كرد.
ــح «مجمع  ــك تصحي ــدون ش ب
ــان  قلى خ ــا  رض ــر  اث ــاء»  الفصح
ــرح لغات  ــا ويرايش و ش ــت، ب هداي
ــت كه در  ــكله كارى سترگ اس مش
ــده  ش ــر  منتش پنج هزاروصدصفحه 
ــت (كه تنها چاپ اول آن 12سال  اس
ــا ديوان نظيرى  ــه طول انجاميد) ي ب
ــان در  ــابورى كه كارى درخش نيش
عرصه تصحيح متون به شمار مى آيد.

دكتر مصفا يكى از شاگردان فرزانه 
ــتاد فروزان فر كه استاد زمانه خود  اس
بود نيز مى باشد و محضر ايشان را هم 

درك كرده است. 
ــتاد، شيوه تدريس  وجه ديگر اس
ــت كه در طول 60 سال  ــان اس ايش
ــجويانى را  ــت دانش ــس، توانس تدري
تربيت كند كه امروزه هر يك خود از 
استادان برجسته دانشگاه هاى معتبر 

كشور مى باشند. 
در اين ميان بايد از همسر شايسته 
و فرزانه استاد نيز نام ببريم كه دكتر 
ــود در  ــت و خ ــر بانوكريمى اس امي
ــات زنده ياد اميرى  خانه فضل و ادبي

فيروزكوهى بركشيده شد. 
يكى از افتخارات مجله بخارا اين 
ــت كه استاد مصفا اجازه داد تا در  اس
ــب هاى بخارا دوستدارانش  يكى از ش
ــخن  ــم آوريم تا با آنها س ــرد ه را گ
ــال بود  ــتاد سى وچندس ــد. اس بگوي
ــرض دعوت هاى گوناگون  كه در مع
ــت و هيچ كدام را نپذيرفته  قرار داش
ــتاد به بخارا در  ــن ظن اس بود و حس
ــت كه به آن  حد و پايه اى بود و هس

مفتخريم.
آرزوى سلامتى استاد و بقايش را 
ــتن در عصر او افتخار  داريم و به زيس

مى كنيم.
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از تبار گنوسيست هاى عارف پيشه
مختصرى درباره نحوه سلوك و ميزان دانايى استاد مظاهر مصفا

ــى، دانش،  ــت، بلكه به فروتن ــجاده و دلق نيس ــبيح و س قطعا به تس
خيرخواهى، راستگويى و آزادمنشى است. در همان روزگار قديم هم اينها را 
كه خرقه پشمينه مى پوشيدند و با بوق من تشا در كوى و برزن راه مى افتادند 
ــيدند، كسى صوفى - لااقل صوفى صافى - به  و هوحق االله اكبرى مى كش
حسابشان نمى آورد. اصل و اساس درويشى، بى دكانى و گمنامى و دورى از 
لباس شهرت است. اگرچه قرن هاست كه از دين و درويشى و تصوف، دكان 
ساخته اند و سر خلق را كلاه گذاشته اند و «زيان كسان از پى سود خويش/ 
بجويند و دين اندر آرند پيش»، اما همه شكايت عرفا و ادبا و دردمندان عالم 
را كه روى هم بريزيد در همين خلاصه مى شود كه چرا يك عده بى دانش 
ــاده دلان  ــند تصوف را غصب كرده اند و س مريض احوال پرعيب وايراد، مس
صافى دل را استحمار و استثمار كرده اند. يكى به شعبده گربه اش را به سجود 
ــته و ديگرى بت سومنات را به حركت درآورده و آن  و ركوع و قنوت واداش
يكى از گوساله زرينش صداى گاو درآورده و آن ديگرى به انتهاى جامه اش 
زنگوله بسته كه صدا كند و مورچه ها كنار بروند كه ناخواسته لگدشان نكند 
و... تاريخ اين سرزمين لبريز است از مدعيان مزور كه به اسم شيخ و محتشم 
ــبز شده اند و  ــر راه مردم بيچاره س و پير و كامل و مراد و بزرگ و قطب، س
سركيسه شان كرده اند و از قبَل ايشان به قدرت و ثروت و مكنت و حشمت 
ــده در جامعه ما سرريز همين  ــى از اين رياى نهادينه ش ــيده اند. بخش رس
رياكارى اقطاب دروغينى است كه «خرده گيرد در سخن بر بايزيد/ ننگ دارد 
ــد تا سره از ناسره تشخيص  از وجود او يزيد». ما مردم خيلى طول مى كش
دهيم و اجناس تقلبى را از اصلشان باز شناسيم. به  سادگى دل مى دهيم و زود 
هم دل مى كنيم اما «هر ساعت از نو قبله اى با بت پرستى مى رود». يك جور 
عادت ديرپا در وجود ما هست، بلكه در پس ضميرمان يك تقاضا و ارادت 
سرگردان سنگينى مى كند تا زود عاشق شويم و زودتر فارغ. دل مى دهيم و 
سرسپرده مى شويم و بار و عقل و مسووليتمان را به گردن آنهايى مى اندازيم 
كه پير و قطب و نماينده خدا روى زمينشان مى پنداريم، در حالى كه «دير 
ــر آدمى/ آشكارا گردد افزون و كمى/ زير ديوار بدن گنج است  بايد تا كه س
يا/ خانه مار است و مور و اژدها/ چون كه پيدا گشت كاو چيزى نبود/ عمر 

طالب رفت، آگاهى چه سود؟»
عرفا بازماندگان گنوسيست ها هستند و اصل و اساس گنوسيسم و عرفان 
«دانايى» است. تا دانايى نباشد، نه ايمان ارزش دارد نه اشراق و نه شعر و نه 
هنر. همه ارزش و اعتبار اين جغرافيا (همين فلات ايران را عرض مى كنم) 
در عالم به اين برمى گردد كه صدقه سر عرفا و ادبا و حلقه هاى گنوسى، سهم 
ما از دانايى، سهم قابل ملاحظه اى است. ممكن است در علم امروزى سهم 
ــته باشيم اما بى شك بار اصلى دانايى جهان بر گرده  قابل ملاحظه اى نداش
دانشگاه جندى شاپور، وزراى نيك محضر، همين خيام و فردوسى و سنايى 
و عطار و سعدى و مولوى و حافظ و... است. سهم هندى ها و يونانى ها هم 
البته قابل اعتناست، اما قطعا اگر دانشگاه جندى شاپور نبود و دانايان، گوهر 
ــت نمى كردند، جهان  ــيب هاى تاريخى حفظ و حراس دانايى را در فرازونش
امروز چيزى بس بزرگ كم داشت. امروزى ها جهان بى اديسون و كپرنيك 
و پاستور و نيوتن و انيشتين را نمى توانند تصور كنند و من عرض مى كنم 
كه بر همين منهاج جهان بى خيام و بى عزيز الدين نسفى و بى عين القضات و 

بى جنيد و بى بايزيد هم قابل تصور نيست. 
ــان صافى دلى مى شناسم كه  دكتر مظاهر مصفا را من از جنس درويش
در سيروسلوك خود از مقام دانايى - والبته بسيار دانايى- به غايت درويشى 
ــى و «هيچ» رسيده اند. شعر هيچ را من در سايه نهيليسم تاويل  و هيچ كس
نمى كنم - كه البته آن هم براى خودش مرتبتى قابل ملاحظه است- بلكه 
ــى - يعنى همان كه گفت  ــى و عرفان و درويش ــپت گنوس آن را در كانس
ــت»- معنا مى كنم. درويشى از منظرى كه  ــى وراى فهم توس «فهم درويش
بزرگان به آن نگاه كرده اند مترادف آزادمنشى و فروتنى و حق طلبى و صدق 
ــه مقدار حريت آدم  ــت ك ــت. دورى و نزديكى به قدرت نيس و معرفت اس
ــاءاالله  را معلوم مى كند. يكى مثل خواجه نصير با همه خيرخواهى اش (انش
خيرخواهى اش) از عالم درويشى به دور است و كسى مثل بوزرجمهر حكيم، 
ــت. غيراز موردى كه سعدى  ــمت، درويش محض اس در اوج قدرت و حش
ــبت بوزرجمهر و نوشين روان - آن هم به طنز و طعنه- مى گويد،  درباره نس
آنچه از او نقل شده، عين آزادگى و دانايى بوده و ذره اى بابت ملاحظه قدرت 
از مقام درويشى خود پايين نيامده. معروف است كه وقتى انوشيروان به ناحق 
از او خواست تا تغييررويه بدهد، به صراحت عرضه داشت: «مرا مردمان حكيم 
و دانا و خردمند روزگار مى گويند، پس چون من از تاريكى به روشنايى آمدم، 

به تاريكى بازنروم كه نادان بى خرد باشم.»
دكتر مظاهر مصفا هيچ گاه وزير نبوده و با ارباب قدرت رفت وآمد نداشته، 
ــرگاه روايت هايى از  ــت كه من ه ــع الوصف صراحت گفتار او طورى اس م
صراحت دانايان عالم - از جمله همين بزرگمهر حكيم- مى شنوم، ناخواسته 
روش و منش اين استاد شريف ادبيات برايم تداعى مى شود. قطعا استاد هم 
ــد، كار و بار و  ــر بعضى حرف ها را نمى زد و وارد بعضى معقولات نمى ش اگ
تدريسش به مشكل نمى خورد و خانه نشين نمى شد، منتها غالب حكما و 
از جمله اين استاد بزرگوار بر اين اصل كلى متفق اند كه «بگويى و بتر باشى، 
به كه نگويى و خر باشى». بزرگمهر به روايت فردوسى بر سر همين صراحت 
ــد/ دو چشمش ز  ــت و باريك ش گفتار به زندان افتاد و «دلش تنگ تر گش

انديشه تاريك شد». 
ــر حق گويى و بى باكى و عدالت خواهى نيست. مقدمه  بحث فقط بر س
ــفانه امروز دانايى  ــت. متاس ــا - همان طور كه عرض كردم- دانايى اس اينه
جايش را به علم لاينفع و محفوظات ناكارآمد داده و بين پير و جوان مسابقه 
ــل راه افتاده. الان هركس، هركجا تريبونى پيدا مى كند، همان جا  اظهارفض
دكانى مى زند كه مردم را بفريبد. مجالش اينجا نيست وگرنه توضيح مى دادم 
ــى سوءاستفاده مى كنند و  كه چطور بعضى مدعيان مزور، از اوضاع سياس
ــق ماهواره و اينترنت، تتمه دين و ايمان مردم را با بازخوانى مغلوط  از طري
تاريخ، زايل مى كنند. «حرف درويشان بدزدد مرد دون/ تا بخواند بر سبيلى 
زان فسون». دانايى يعنى بهره گيرى از همه امكانات براى فهم درست عالم و 
رسيدن به آرامش و طمانينه و قرار؛ يعنى همان كارى كه مولوى و سعدى و 
حافظ كردند و اين منش و روش را مى توان در آخرين بازماندگان حلقه هاى 
معرفتى، يعنى همين استادان نيك محضر ادبيات فارسى و استاد فرزانه دكتر 
مظاهر مصفا دنبال كرد. كاش در روزگار غلبه بى دانشانى كه از داخل و خارج 
به ترويج جهل و شبه علم مشغولند، ندانم كارهاى همه كاره، فرصت تدريس 
و صحبت و گپ و گعده را از بزرگانى چون دكترمصفا دريغ نمى كردند و به 
انزوا و تنهايى هلشان نمى دادند. بيچاره مردمى كه رسانه هايشان از دانايان 
روزگار بهره ندارند. مثلا چه مى شد اگر بخشى از ساعات تلويزيون مختص 
ــا را با منت و خواهش و  ــد و بزرگانى چون مصف حلقه هاى معرفتى مى ش
ــاس مى آوردند تا درهاى حكمت و معرفت را به روى جوانان باز كنند.  التم
شما نكنيد توى ماهوار با جهل و شبه دانايى مى كنند و اين اندك آرام و قرار 

را نيز از مردمتان مى گيرند... 
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«اميربانو كريمى» از استادان بنام ادبيات فارسى 
دانشـگاه تهران، متخصص در سبك هندى و 
صائب شناسى، همكار و همسر استاد «مظاهر 
مصفا»سـت؛ او كه نخسـتين فرزنـد «اميرى 
فيروزكوهى» قصيده سراى نامدار معاصر است، 
سرنوشتش اين بود كه بعد از پدر نيز در كنار 
مردى باشـد كه او نيز در زمانـه خود يكى از 
نامدارترين قصيده سـرايان ايران لقب گرفته 
بود؛ زندگى اين دو استاد دانشگاه در كنار هم 
در تمام اين سال هاى طولانى، به عنوان زوجى 
كه هم در دانشگاه همكار بودند و هم در خانه همسر، از جذابيت ها و ظرافت هاى 
خاصى برخوردار اسـت؛ زندگى اى كه بى شـك در كنار همه شيرينى هايش، با 
دغدغه هايى نيز روبه رو بوده است؛ در گپ و گفت كوتاه زير، روايت اين زندگى را 

مى خوانيد و ديدگاه اميربانو كريمى را درباره جريان شعر معاصر... 

سركار خانم كريمى! شـما سال هاست كه با استاد مصفا زير يك سقف  �
زندگى مى كنيد و زير يك سقف مشترك هم تدريس؛ زندگى دو استاد تمام 
ادبيات با دغدغه ها و مسايل مشترك چگونه است؟ چقدر ادبيات و دانشگاه 

در متن زندگى شما جريان دارد؟ 
زندگى ما دو بعد داشته است؛ يك بعد به ادبيات و زندگى ادبى ما برمى گردد 
و يك بعد هم به زندگى روزمره مان. من و مظاهر زمان هايى كه روى اصول شعر 
و شاعرى صحبت مى كرديم و شعر مى خوانديم، ساعت ها اين كار را مى كرديم 
ــلايق ما در حوزه شعر و ادبيات و موسيقى  و لذت هم مى برديم. ديدگاه ها و س
خيلى به هم نزديك است و از نظر همكارى دانشگاهى نيز ما همواره همكاران 
ــان هاى اين  ــوى ماجرا اما، مثل تمامى انس خوبى براى هم بوده ايم. در اين س
جهان، ما هم با دغدغه هاى زندگى روزمره روبه رو بوده ايم؛ مشكلاتى داشته ايم و 
در دوران هايى، زندگى مان با تشويش هايى روبه رو بوده است. مهم ترين مشكل 
ما شايد در نوع نگاهمان بود؛ من همواره خودم را اهل كتاب و درس و معلمى 
مى دانستم نه هنرمند و اتفاقا بخشى از بحث هاى روزمره ما هم به اين برمى گشت 
كه معمولا من پايم روى زمين بود و عاقل بودم و مصفا گاهى روحيات و توقعات 
«هنرمندانه» داشت و كودك درونش خيلى زنده بود! جالب است بدانيد كه به 
عنوان مثال صبح كه از خواب بيدار مى شديم كه به دانشگاه برويم من هميشه 
با آرامش و ملايمت آماده مى شدم و او عجول بود و همه تقصير ها را هم هميشه 

گردن من مى انداخت: «تقصير بانو خانم است»! 
زمانى كه با استاد ازدواج كرديد ايشان به چه كارى مشغول بودند و شما  �

به چه كارى؟ 
ــوول مجله  ــان مس ــى كه ما با هم ازدواج كرديم من دبير بودم و ايش زمان
ــتاد تمام وقت  ــال بعد از آن، هر دو اس آموزش وپرورش بود تا اينكه از چند س

دانشكده ادبيات و تقريبا همكار هرروزه شديم. 

شما هم مانند مظاهر مصفا، از استادان پيشكسوت ادبيات هستيد و چون  �
ايشان بيشتر ادبيات كلاسيك ايران را مى پسنديد تا جريان ادبيات يا شعر 

معاصر را؛ آيا از همان سال ها هم اينگونه فكر مى كرديد؟ 

من همواره شعر قدما را دوست داشتم و به جريان شعر نو از آنجايى كه آن 
را «جريانى تخريبى» مى دانستم، علاقه اى نداشتم؛ البته امروزم نگاهم به جريان 
شعر نو آنقدرها هم بد نيست بلكه آن را هم نوعى از شعر مى دانم. البته به باور 
ــعر هاى نويى كه سروده مى شود و بعد خوانده شده و به صورت نوار  من اين ش

و سى دى بيرون مى آيد، مثل زنى است كه بزك كرده و زيبا به نظر مى رسد و 
معلوم نيست زير پوشش او و لباس هايش، آيا عضوى ناقص پنهان است يا خير! 
من واقعا هنوز هم بعضى از اين شعر هاى نو را نمى توانم بخوانم و از اين جريان 

تنها فريدون مشيرى و نادر نادرپور و تا حدودى فروغ را مى پسنديدم. 
فكر مى كنيد مردم ما به خصوص نسـل جديد چرا اقبال زيادى به شعر  �

نو نشـان مى دهند و برخى از آنان چندان با شـعر كلاسـيك ارتباط برقرار 
نمى كنند؟ 

به باور من، مردم و نسل جديد ما آسان پسند شده اند؛ آن زمان ما شعر كه 
مى خوانديم، بيت بيت آن را مثل رياضى براى خودمان حل مى كرديم اما الان 
مردم و حتى دانشجويان ادبيات ديگر آن اندوخته اى را كه بايد در چنته داشته 
باشند را در اختيار ندارند و سواد حرفه اى فروكش كرده است اينگونه هم هست 

كه ما با اين آسان پذيرى روبه رو شده ايم. 
شايد دنيا، دنياى ديگرى شده باشد، نه؟  �

ــت كه به اين نتيجه رسيده ام كه اين دنيا، اين شعرها را  بله! من مدت هاس
مى پسندد، بالاخره آدم ها و دنيا عوض شده اند و طبيعى است كه سليقه ها هم 

عوض شده باشد؛ ما مال اين دنيا نيستيم... 

اميربانو كريمى استاد ادبيات و همسر مظاهرمصفا:

مال اين دنيا نيستيم...
 على دهباشى سيدعلى ميرفتاح

ــى  ــعر فارس ــرايان در عرصه ش ــهورترين قصيده س مظاهر مصفا يكى از مش
پس از «ملك الشعراى بهار» است كه در سرزمين هاى فارسى زبان مانند افغانستان 
ــهرت قابل توجهى دارد. از ميان مجموعه شعرهاى او كه بيشتر شامل  و هند ش
چكامه هايى با اسلوب و صورت شعر كهن فارسى و زبان و دغدغه هايى نزديك به 
عصر خود است، مى توان به «ده فرياد»، «سى سخن»، «طوفان خشم»، «سپيدنامه»، 
ــاره كرد. قصيده زيباى «هيچ» از  ــيم» اش ــيراز» و «نس ــى پاره»، «شب هاى ش «س
ــاعر از ارزش هاى زيباشناسانه بالايى برخوردار است و دكتر  ميان قصيده هاى ش
«غلامحسين يوسفى» در كتاب «چشمه روشن» به نقد و بررسى آن پرداخته است. 

بيت اول آن چنين است: 
مردى ز شهر هرگزم از روزگار هيچ 

جان از نتاج هرگز و تن از تبار هيچ

ــى مظاهر مصفا توجه شود. بخش  ــت كه به كارنامه پژوهش در اينجا لازم اس

مهمى از فعاليت هاى ادبى وى به تصحيحاتى تعلق دارد كه او از ديوان هاى شاعران 
متقدم انجام داده است. در حقيقت تصحيح آثارى همچون ديوان «ابوتراب فرقتى 
كاشانى»، «مجمع الفصحا» در چند جلد، ديوان «نزارى قهستانى»، ديوان «سنايى»، 
«جوامع الحكايات عوفى» در چند جلد كارنامه پژوهشى اين استاد برجسته را رقم 
مى زند. در ميان اين تصحيحات، تصحيح كليات سعدى از ارزش ويژه اى برخوردار 
است و به نوعى شاخص بودن مصحح را در زمينه اشراف بر آثار و احوال سعدى 

نشان مى دهد. 
 مه و سال ها هرچه بر ما گذشت 

طرب كاه و اندوه افزا گذشت
شب و روزها از پى يكدگر 

اميدافكن و عمر فرسا گذشت
مه و سال با  اى فسوسا رسيد 

شب و روز با  اى دريغا گذشت

رسيد از غم و درد جانم به لب 
به من لحظه و ساعتى تا گذشت

غم هستى من كه جز غم نداشت 
شتابان رسيد و شكيبا گذشت 
ــتاد، خلوت گزينى و سرزدن به زادگاهش تفرش را به كار و غوغاى  اكنون اس
ــه دور از هياهوى اين دنياى متلاطم، به  ــه اى ب بيرون ترجيح مى دهد و در گوش

امنيت درون خزيده و همچنان شعرسرودن را برترين و بهترين مى داند. 
بردوش خويش كشته خود را كشيده ام         

تا ظلم گاه معدلت از كار زار هيچ
 محكوم بى گناهم و معصوم بى پناه         

مظلوم بى تظلم و مصلوب دار هيچ 
آن هيچ كس كه هرگز نشنيده اى منم         

هم دوستدار هرگز و هم خواستار هيچ                      

مردى از شهر هرگز و از تبار هيچ... 

زندگى ما دو بعد داشته است؛ يك بعد به ادبيات و زندگى ادبى 
ما برمى گردد و يك بعد هم به زندگى روزمره مان. من و مظاهر 

زمان هايى كه روى اصول شعر و شاعرى صحبت مى كرديم و شعر 
مى خوانديم، ساعت ها اين كار را مى كرديم. ديدگاه ها و سلايق ما در 
حوزه شعر و ادبيات و موسيقى خيلى به هم نزديك است و از نظر 
همكارى دانشگاهى نيز ما همواره همكاران خوبى براى هم بوده ايم
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